
  
  
  
  
  
  

  معرفي كتاب

  كالبد شكافي تهديد

  

  

   صفحه298، 1385، تهران، دانشكده و پژوهشكده فرماندهي و ستاد و علوم دفاعي، كالبد شكافي تهديداصغر افتخاري؛ 

  
  مقدمه

هـايي دارد كـه پيوسـته در        جريان عمومي در حوزة مطالعات علمي، دلالـت بـر دشـواري             
هـاي علمـي و       بـه همـين دليـل، نـوآوري       . مسير توسعة دامنة شـناختها وجـود داشـته اسـت          

. نمايند كه هر كسي توان انجـام آنهـا را نـدارد             اكتشافات، اقداماتي سخت و جان فرسا مي      
شناسـيم، از     كنـيم آنهـا را مـي        رسد كه شناخت چيزهايي كه گمان مـي         اما چنين به نظر مي    

ايـن موضـوع مـوقعي آشـكارتر        . ث صعوبت، معادل با نيـل بـه شـناختهاي نـوين اسـت             حي
 در  نشود كه به دليل فراگير بودنشا       شود كه آدمي با پرسش از موضوعاتي روبه رو مي          مي

در ايـن موقـع، ارائـة تعريفـي منـسجم و جـامع، آن قـدر                 . شوند  تلقّي مي » بديهي«زندگي،  
رغم شناخت وجداني شان، از اظهار نظـر علمـي بـاز     يدشوار است كه بسياري از افراد، عل     

  .مانند
بـدون   اگر در حوزة مطالعات امنيتي در پي ارائه مثالي براي اين گونه از مفاهيم باشيم،            

اين واقعيـت كـه مطالعـات امنيتـي از          . ترين آنها باشد    تواند يكي از رايج     مي» تهديد«شك  
انـد يـا اينكـه ملاحظـات امنيتـي در             قرار داشته » تهديد«بدو تكوين تاكنون، بر بنياد مفهوم       

 -اي امـروزي  هاي حيات انساني تا جوامع پيچيده و شـبكه     ترين گونه      از ابتدايي  -مقام عمل 

 1386 زمستان 37فصلنامة مطالعات بسيج، سال دهم، شمارة 
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دارد كـه ايـن         شده انـد، مـا را بـر آن مـي            معمولاً با تهديد، قابل فهم و تعريف عملياتي مي        
اين در حالي اسـت     . ان قلمداد كنيم  در ذهن و رفتار انس    » مفهومي رايج و بديهي   «مفهوم را   

قرار داشـته و  » مطالعات امنيتي«پيوسته در حاشية » تهديد«كه تلاش براي شناخت و تحليل    
تأمـل در جريانهـاي اصـلي انديـشه در          . اند  ها معطوف به امنيت بوده      عمدة تحليلها و نظريه   

در » شـاخص «ك  بيـشتر بـه عنـوان ي ـ      » تهديـد «حوزه امنيت پژوهي دلالت بر آن دارد كـه          
مدنظر بوده است تا اينكه خود به صورت مستقل، موضوع شناخت قرار            » امنيت«شناساندن  

نـزد انديـشه گـران      » امنيـت «گيرد؛ به اين صورت كه اولين كـاربرد ايـن واژه در تعريـف               
نبـود  «بـه عنـوان   » امنيـت «باشد كه به واسطه آن، تعريـف       متعلق به گفتمان سلبي امنيت مي     

  .شود ي و عرضه ميطراح» تهديد
» نبـود تهديـد   «در پي ظهور جريان انتقادي، شاهد اثبات ناكارامدي تعريف امنيـت بـه              

، تـوان بـر     »تهديـد «در واقع؛ اين دسته از پژوهندگان نشان دادنـد كـه تلقّـي سـنّتي                . هستيم
لـذا تعريـف ارائـه شـده از امنيـت           . تابيدن سؤالات متعدد فلسفي و شناختي آنهـا را نـدارد          

از اين زمـان اسـت كـه تعمـق          . ن براي وضعيتهاي پيچيدة جهان معاصر كارايي ندارد       چندا
زبان شناختي، فلسفي و نظـري در خـصوص تهديـد شـكل گرفتـه و شـاهد انتـشار متـوني                      

البته نكتة قابـل توجـه آن اسـت كـه           . باشيم كه بر پاية تأملات دقيق شناختي قرار دارند          مي
بـه عبـارت ديگـر؛ اولويـت و         . گيرنـد   امنيتي صـورت مـي    اين تأملات، هدفمند و از منظر       

برتري امنيت، همچنان مفروض پنداشته شده و تهديد در ذيل آن مورد بـازخواني و تأمـل                 
باشـيم كـه از       نتيجه آنكه، شاهد ارائه تصوير نويني از تهديـد مـي          . فلسفي قرار گرفته است   

از اين گفتمـان جديـد بـه        . ست قابل مقايسه ني   1970حيث محتوا و مصداق با مطالعات دهة      
شود كـه در آن، ابعـاد نـرم افـزاري تهديـد بـر ابعـاد سـخت                     گفتمان ايجابي امنيت ياد مي    
  .افزاري آن كاملاً تفوق دارد

اي   در جامعه ايران از رهگذر رشد و توسـعه        » امنيت پژوهي «هم اكنون حوزه مطالعاتي     
يج ارزشـمندي اسـت كـه اسـتمرار         شاهد ظهور نتا    كه در كمتر از يك دهة گذشته داشته،         

كنند؛ نتيجة نيكويي كه مديون مراكز پژوهشي و آموزشـي فعـال در               اين طريق را تأييد مي    
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رسد كه ضرورت و امكان پرداختن به ديدگاههاي          در اين فضا به نظر مي     . اين حوزه است  
رسـيده  هاي امنيت شناسي به عبارت ديگر، زمـان آن فرا          در زمينه . بومي بيش از پيش است    
هـاي   هاي امنيت شناسـي بـه عنـوان نقطـه آغـازين بـراي طراحـي        تا تأملات بومي در زمينه  

عملياتي، در دستور كـار قـرار گيرنـد و بـه ايـن ترتيـب نگرشـهاي ايرانـي در كنـار سـاير                         
  .نگرشهاي ايراني در كنار ساير نگرشها تكوين و ظهور يابند

نيت و بازخواني گفتمانهـاي مربـوط   كتاب حاضر تلاشي جهت تبيين رابطة تهديد و ام        
در اين تعامل مفهومي در چـارچوب نگـرش روش شناسـانه و محتـوايي اسـت كـه زمينـة                     

  .سازد بازانديشي بيش از پيش مفهوم تهديد و امنيت را فراهم مي
  

  سازماندهي محتوايي

  :به ترتيب زير است» كالبد شكافي تهديد«عناوين فصول چهارگانه كتاب 
  خت تهديد؛ رهيافتهاي معرفت شناسانه و ماهيت شناسانه؛شنا : فصل اول
  سنجش تهديد؛ شاخصهاي كمي و كيفي؛: فصل دوم
  گونه شناسي تهديدات؛: فصل سوم

  .گيري نتيجه: فصل چهارم
اي پيچيده و از حيث ماهوي در بردارندة دو چهرة متفاوت، اما مرتبط و                تهديد، پديده 

» معرفت شناسـانه «و ) انتولوژيك(» ماهيت شناسانه«اد مكمل يكديگر است كه از آن به ابع   
  .تهديد ياد شده است) اپيستمولوژيك(

هــاي بيرونــي آن را  در حــالي در نگــرش اپيــستمولوژيك، تبارشناســي تهديــد و نمــود
مدنظر دارد، رويكرد انتولوژيك به بررسـي ملاحظـات معنـا شـناختي تهديـد نظـر دارد و                   

نتيجـة  . از حيث محتوايي از ساير واژگان مـشابه متمـايز سـازد   كند تا اين واژه را   تلاش مي 
به عنـوان نقطـه آغـازين فراينـد         » هاي اجتماعي   پديده«اتحاذ يك رويكرد جامع، شناسايي      

هاسـت كـه راه را بـراي پيـشگيري از ظهـور               پديـده » غيـر امنيتـي شـدن     «يـا   » امنيتي شدن «
  .سازد تهديدها و تبديل كردن آن به فرصت هموار مي



 

 

ج،
سي

ت ب
عا

طال
 م

مه
نا

صل
ف

 
ل 

سا
د

ره
ما

ش
م، 

ه
 

3
7

 ،
ن

تا
س

زم
 

1
3

8
6

 /
 

ه 
ح

صف
1

5
4

  

 كتاب در حوزة معرفت شناسي، از وجـود دو بخـش سـخت افـزاري و نـرم                 صل اول ف
افزاري براي يك تهديـد حكايـت دارد كـه هركـدام بـا ابزارهـاي خـاص خـود سـنجيده                      

ضـروري  » تحـول «و  » تغييـر «از  » تهديـد «، تفكيك   »ماهيت شناختي «اما در حوزة    . شود  مي
اي خـاص از      تناسـب و كنتـرل، گونـه      نمايد كه در نهايت، مؤلف بـا پيـشنهاد دو اصـل               مي

بـر ايـن اسـاس و از        . كنـد   تغييرات را به عنوان كانونهاي اصلي توليـد تهديـد، معرفـي مـي             
از » تهديـد «رهگذر شناسايي ساز و كار دستگاههاي توليد معنا، هفت واژه را در ارتباط با               

بحـث و   موضوع، مسئله، مشكل، معـضل، خطـر،        : كند كه عبارتند از     يكديگر تفكيك مي  
  .بحران

نويــسنده در ايــن فــصل، ضــمن  .  كتــاب اســتفــصل دومســنجش تهديــد موضــوع 
بندي شاخصهاي سـنجش تهديـد بـه دو دسـتة اصـلي درونـي و بيرونـي، نـسبت بـه                        تقسيم

طراحي و ارائه دستگاهي به هشت شاخص بـراي سـنجش تهديـد اقـدام كـرده اسـت كـه                     
  :عبارتند از

 ؛)ضعف يا قوت بازيگر(توانمندي  −

 ؛...)تعارض، انطباق، و (ت منافع وضعي −

 ؛...)اي و  منافع بنيادين، حياتي، حاشيه(عمق  −

 ؛)اندك، متوسط، بالا(دامنه  −

 ؛...)مترقبه و غير مترقبه و (زمان  −

 ؛...)داخلي، خارجي (مكان  −

 قدرت و امكان اعمال قدرت؛ −

 ).تعارض، تقاطع، تراكم(موقعيت  −

سـخني بـه ميـان      » نيـت «   از عنـصر   در بحث از شاخصهاي سنجش ميزان شدت تهديـد،        
و نقـش آن، بيـشتر در       » نيـت «به اعتقاد نويسنده، دليل اين امـر آن اسـت كـه             . نيامده است 

درك ايـن معنـا     . تواند مدنظر باشد تـا سـنجش شـدت تهديـد            مي» مديريت تهديد «حوزة  
 و» ماهيـت عمـل  «بـين  ) و اخلاق(اي است كه فلاسفة علم  مستلزم توجه به تفكيك فلسفي  

و نـه در آثـار      » ماهيـت «گيـري     در شـكل  » نيت«بر اين اساس،    . هاي آن قائل هستند     »پيامد«
كـشتن  «براي مثال، بريدن قسمتي از بدن توسط چاقو با دو انگيزة            . ناشي از آن، مؤثر است    
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نـام  » جراحي«و ديگري   » قتل«كند كه يكي      ، دو معناي متفاوت پيدا مي     »معالجه او «يا  » فرد
يكـي مـستحق    (، متفـاوت اسـت      »عمـل «ست كه حكم هـر يـك از ايـن دو            بديهي ا . دارد

، اما نتيجه عملي اين اقـدام، خـون ريـزي و آسـيب              )قصاص و ديگري شايسته تقدير است     
بر همين اساس، در    . نمايد  ديدن پوست و كالبد فرد مقابل است كه در هر دو عمل رخ مي             

تقسيم بنـدي تهديـدها بـه دو        بحث از تهديدها، اين حكم صادق است؛ با اين صورت كه            
شـود كـه در مـديريت تهديـد           به عنوان ثـانوي ارزيـابي مـي       » غير عمدي «و  » عمدي«گونة  

تفـاوتي  ) براي بازيگر تهديـد شـونده     (تواند تأثيرگذار باشد، اما نتيجة عمل تهديدآميز          مي
 زغم به. اي مصرف شود، كشنده ظاهر خواهد شد همانند مادة سمي كه با هر انگيزه. ندارد

نويسنده در اين خصوص، منطق معيني وجود ندارد كه بتواند بين اين دو، رابطة معنـاداري                
  .را نشان دهد

دهـد،    تعريف امنيت با ارجاع به عنصر تهديد، تعريض مختصر و قابل فهم را نتيجه مي              
هاي امنيت حل شـده و وضـوح مـورد نظـر را               اما معناي اين سخن آن نيست كه پيچيدگي       

ها از امنيت نيـز تفـاوت          بلكه به عكس، به دليل پيچيدگي تهديد و تنوع آن، تلقّي           يابد،  مي
  . يافته و شاهد ظهور طيف متنوعي از مكاتب امنيتي خواهيم بود

هـاي تهديـد، شناسـايي و معرفـي      ترين گونـه      كتاب، تلاش شده تا عمده    فصل سوم   در  
مقام مديريت، تابع اصـول و ضـوابط      به اعتقاد نويسنده، هر دسته از اين تهديدها در          . شوند

در اين فصل   . به آن پرداخته خواهد شد    » مديريت تهديدها «باشند كه در مبحث       خاص مي 
بندي تهديدها معرفي و سـپس در         با عنايت به تكثرّ تهديدها، نخست معيارهاي اصلي دسته        

  .هاي موجود مورد بررسي واقع شده است ترين گونه ذيل هر يك، عمده
بنـدي، تـابع       اجتمـاعي در مقـام تقـسيم       -هـاي سياسـي     يز همانند ساير پديـده    تهديدها ن 

در اين فصل نويسنده با ارائه يازده     . شوند  معيارهايي هستند كه با عنايت به آنها سنجيده مي        
انـد، اقـدام      معيار كه بعضاً و به صورت پراكنده از سوي تحليلگران امنيتي مورد توجه بوده             

  .رده استبندي تهديدها ك به دسته
نويـسنده در فـصل پايـاني       . گيري مباحث كتـاب اختـصاص دارد         به نتيجه  فصل چهارم 

وضـعيت مبنـي بـر نبـود       «كندكه تعريف عمـومي و سـنّتي امنيـت بـه              گيري مي   چنين نتيجه 
» شـفاف «و  » واضح«مفهومي  » تهديد«و شيوع آن، بر اين مفروض استوار است كه          » تهديد
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توانـست بـراي تحليلگـران        اين رويكرد مي  . نياز است   يفي بي است كه از ارائة هر گونه تعر      
تعريـف  «نسل اول مباحث امنيتي قابل قبول باشد و درك وجداني از تهديـد را بـه عنـوان                   

مطرح سازد، اما در پي تحول جوامـع بـشري و ظهـور اذهـان نقّـادي كـه خواهـان                     » تهديد
ا بودند، به شـدت مـورد نقـد واقـع           ه  دستيابي به تعاريفي دقيق و مستقل از واژگان و پديده         

تهديـد پرسـش    » مـصداق «و  » معنـا «شود كـه از       اي مطرح مي    لذا مباحث زبان شناسانه   . شد
ارزيـابي  » امنيـت «نه تنهـا كمتـر از       » تهديد«انداز است كه ابهام واژة        در اين چشم  . كنند  مي

  .گردد تر معرفي مي تر و مبهم شود، بلكه به مراتب پيچيده نمي
لا صرفاً يك فعاليت نظري و دانش افزايانه نبود كه مباحث دقيـق و فلـسفي                وضعيت با 

شـود كـه بـازيگران        در مقـام عمـل نيـز مـشاهده مـي          . را در پي داشته باشـد     » معنا شناختي «
واكنش نشان داده و دقيق كردن آن را از طريق تعريـف بـا        » تهديد«مختلف نسبت به ابهام     

  .شوند   ميارائه شاخصهاي عيني و مشخص خواستار
شـود كـه شـاخص        اين پرسش اساسي نيـز مطـرح مـي          گذشته از مباحث زبان شناسانه،      

هـاي    هـاي مختلـف پديـده       تـوان گونـه     شناخت تهديد از غير آن كدام است؟ چگونـه مـي          
  ارزيابي نكرد؟» تهديد« اجتماعي را از هم تمييز داد و همة آنها را -سياسي

راي ارائه پاسخ به اين پرسشها و مؤلـف بـه           تحقيق حاضر در واقع نقطه شروعي است ب       
دنبال آن بوده تا اولاً، مرزهـاي مفهـومي و ثانيـاً، شاخـصهاي مـصداقي تهديـد شناسـي را                     

تهديد را شناسـايي و     ) ولي مرتبط (براي اين منظور دوچهرة متفاوت      . معرفي و عرضه كند   
اسانه از تهديد اسـت     نتيجة مطالعات انتولوژيك، ارائة تصويري معنا شن      . معرفي كرده است  

يـك  » تهديد«به عبارت ديگر؛ . شود با منافع مرجع تهديد، درك و فهم مي» در نسبت«كه  
 اجتمـاعي از حيـث      -هاي سياسـي      به اين معنا كه پديده    . است» پديده«و نه يك    » ارزيابي«

: شود، به هفت دسته اصلي قابـل تقـسيم هـستند    شيوع و ميزان كنترلي كه بر آنها اعمال مي      
توانـد    هريك از اين وضـعيتها، مـي      . موضوع، مسئله، مشكل، معضل، خطر، بحث و بحران       

بـه همـين دليـل اسـت كـه در مقـام تحليـل               . باشـد » بـرعكس «، يـا    »تهديد«براي بازيگري   
اي هـم عـرض       ، بر اين اصل تأكيد بسيار شده است كه تهديد نه واژه           »تهديد« انتولوژيك  

  .اصطلاحي عام و مشتمل بر همة آنهاستيا در ادامة واژگان مذكور، بلكه 
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طراحي » تهديد«ملاحظة مذكور در حوزة تحليل عملي كه با هدف شناسايي مصاديق            
شـناخت يـك    «گانـة     شده است، نتايج ثمربخشي در پي دارد كه معرفي شاخصهاي هشت          

مؤلف بـر ايـن اسـاس، يـك دسـتگاه هـشت ركنـي را                . از جملة آنهاست  » تهديد در عمل  
 اجتمـاعي را مـورد سـنجش        -تواند يك پديـدة سياسـي         كند كه مي    شنهاد مي طراحي و پي  

بـه نظـر    . سازي مشخص كند    قرار داده و ميزان شدت و جديت آن را براي دستگاه تصميم           
رسد تأمل در اين دستگاه و تلاش براي بالا بردن ميزان دقّت و حساسيت آن در حـوزة     مي

  .اشدسياست علمي يك ضرورت غير قابل انكار ب
در همين راستا و در آخـرين بخـش، گونـه شناسـي تهديـدها آورده شـده كـه جـامع                      

بر ايـن اسـاس،     .  است - اعم از سنّتي و جديد       -بندي تهديدها     دستگاههاي مختلف تقسيم  
انـد، از     هاي سنّتي جغرافيايي يـا ابعـاد متعـارف تهديـد بـر شـمرده شـده                  در حالي كه گونه   

 - نامتعادل يا متقـارن      - شناسي؛ يعني تهديدهاي متعادل    رويكردهاي نوين در حوزة تهديد    
  .نامتقارن  نيز بحث شده است

اي كـه در      رسد كه مجموع مطالب ماهيت شناسانه و معرفـت شناسـانه            چنين به نظر مي   
 كـاربردي حـوزة     -توانـد دسـتماية تحليلهـاي علمـي           در اين اثـر آمـده، مـي       » تهديد«باب  

ايي از اين گونه مطالعات آن است كه بـا دسـتيابي بـه              هدف غ . قرار گيرد » تهديد شناسي «
. شناخت بهتر از تهديدها، امكان طراحي الگوهاي مديريت كارامـد تهديـدها فـراهم آيـد               

هـاي مطالعـات امنيتـي     مندان و پژوهشگران حوزه    تواند براي علاقه    مطالعة كتاب حاضر مي   
  .مفيد باشد

 
  




